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 ميرزا به ادب غناييدلايل اجتماعي گرايش ايرج

∗فهيمه اسدي

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دورود
 چكيده

راه نخستين بارك زماني از وع حماسـه، غنـا، ادبنـ بـه چهـار يونانيان انواع ادبي

و نمايشي تقسيم كرده مي تعليمي هـا گذشـت تـا گذرد؛ البته قرن اند، هزاران سال

را فرماليست مربـوط بـه دوران طفوليـت هاي روس در قرن بيستم، نـوع حماسـه

و نوع بارا غنا جوامع بشري  آيـا ديـد اكنون بايد. دوران جواني آن بدانند مرتبط

اي گرايش به هريك از اين انواع ادبـي رابطـهو اثري ماعي آفرينندهبين طبقه اجت

ميـرزا ايـرج.استآنبه پاسخ كه اين مقاله درصدد است اين پرسشي؟ دارد وجود

مشروطه است كـه البتـه بـه لحـاظ پايگـاهي ترين شاعران دوره يكي از برجسته

،اشـرافي تعلق او بـه طبقـه. ديگر شاعران اين دوره متفاوت استبا،اجتماعي

و محتواي شعر او را از ديگر شاعران اين دوره متفاوت مي در ايـن.كنـد ساختار

، آن منظـر ويـژه؛كنـيم مـي هاي شعر او را نقـد برخي جنبه،مقاله از منظري ويژه

از بهره ت» ساختارگرايي تكويني«بردن كـويني عنـوان روش است؛ سـاختارگرايي

اجتمـاعيي ساختار اثر ادبي متأثر از طبقـه،در اين روش.است» لوسين گلدمن«

بينـي ذيل سه محور جهان،اجتماعيير طبقههو است كه شاعر به آن تعلق دارد

ميي خالق اثر، طبقه و كاركرد تاريخي آن طبقه بررسي بنـابراين. شـود اقتصادي

وي طبقه آناو عاريفت اجتماعي و،جزاي درهب به طور كلي ايـرجي بـاره ويـژه

.موده شده استن پس تأثير آن بر زبان شعر او بازس؛مورد بررسي قرار گرفته است

اجتمـاعي، اقتصـاد،يهطبقـ تـاريخي اركردكـ اجتمـاعي،يهطبقـ ميرزا، يرجا:كليدي هاي واژه
.ادب غناييو ساختار زباني

 مقدمه.1

 هاي ادبيي ادبيات، بر اين اصل اساسي استوارند كه آفرينش شناسانهي جامعهها بررسي
كه اند؛ بلكه جمعي فرايندي فردي نيستند؛ در به اين معني اــنمو جامعه نشو آفريننده،

و ادبيات فارسي،∗  Asadiasadi97@gmail.comاستاديار زبان

25/4/93:پذيرش مقاله تاريخ5/3/92: تاريخ دريافت مقاله
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و آگاهانـه يـا يابد، پس نمي مي و در خـلا تربيـت يافتـه باشـد تواند مسـتقل از جامعـه
شـناس جامعـه،١»لوسـين گلـدمن«.و شـرايط اجتمـاع اسـت هـا ناآگاهانه حامل ارزش

مياي شناسانه هاي جامعه رومانيايي، روشي نو در بررسي بـرخلافاو. دهـد دبيات ارائه
»محتـواي«ي اثـر بـري اجتمـاعي آفريننـده كه معتقد است طبقـه، لوكاچ استاد خويش،

مي اثر كه گذارد، ادبي تأثير . اثـر مـوثر اسـت بـر سـاختار»اجتمـاعيي طبقه«عقيده دارد
و تلقي از هاي مختلف از آن وجود تعاريف ساختار، متشتت است دارد كه تعريف آن را

و پراپ شكل و ظريفي مـي سوسور تا بارت آن در ايـن مقالـه،. بخشـد هاي متفاوت بـر
به ايم كه سير تحول ساختار نبوده كـه عنـوان»تكويني گرايي ساختار«گرايي را تا رسيدن

از اجمالاً. روش گلدمن است، دنبال كنيم اينكه در ايـن روش، بـه تحـولات سـاختاري
و اين نكته منظر تاريخي توجه مي .ي افتراق آن با انواع ديگـر سـاختارگرايي اسـت شود

مي،دشواري تعريف ساختار آن زماني بيشتر را بـراي شـعر تعريـف شود كـه بخـواهيم
ايـم از شعر تمركز كـرده كدكني بر تعريف شفيعي دن ساختار شعر،دا دستبه براي. كنيم
مي تخيلو عاطفه خوردگي شعر گره«كه   شفيعي(».گيرد است كه در زباني آهنگين شكل

و شـكل)12: 1380،كدكني بنابراين عناصر شعر عبارت از عاطفه، تخيل، زبان، آهنـگ
كه يك از اين عناصر، كليتهر. است خود اجزايـي دارنـد؛ از جملـه زبـان هايي هستند

و تركيبات است داراي عناصري چون واج، واژه، در ايـن مقالـه از تمـام عناصـر. جمله
و از تمام عناصر زبان، عنصر تركيبـات  و اضـافي(شعر، عنصر زبان ) تركيبـات وصـفي

شناسـانه هاي جامعـه هايي براي تحليل»نشانه«ي منزلهبه اين تركيبات،. بررسي شده است
و تأثيرش بر اين عنصر ساختاري در گـرايش او بـه ادب طبقه.هستند ي اجتماعي ايرج

. غنايي باز نموده شده است

و.2  بررسي بحث

 ايرج ميرزا.2.1

به،ميرزا ايرج تخلص كرده»جلال«در چند جاي ديوانو است» الممالك جلال« ملقب
اويالشعرا ملك1.است نو«بهار، به و چـون«:دهدمي لقب»سعدى سعدي اي نـو بـود

و«يـا) 1112: 1382،بهـار(»شعر نو آورد ايرج ميـرزا/ سعدي به دهر بـي تـو رنـدي
)869: همان(»راستي سعدي شيرازي مرد/ نظربازي مرد

1 Louis B Goldman 
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نظـام گروسـي در امير. دانـد ترين شاعر روزگار ما مـي زبان سعيد نفيسي او را گشاده

شـعرا خوانـدي فخر«: داده است» الشعرا فخر«به او لقب» صدرالشعرا«برابر لقب پدرش 
 اما او ترجيح)57: 1352 ايرج ميرزا،(» سرايي مدحي داعيهديدي چو مرا/ در عيد عزيزم

منشـĤتم/ من همان طرفه نويسنده وقتم كه برنـد(: داده كه در سلك نويسندگان باشد مي
و از شاعري آنسـت كـه بـهاقرينه ديگر بر برائت)22:همان(»زر مشتاقان چون كاغذ را

و به علاوه در جايي با تحقيـرمي رغم داشتن طبع روان بسيار كم شعر از شـاعران گفته
مي در رديف جن و رمال ياد جن«: كند گير و رمـال دويست ديگر و شاعر دويسـت/ گير

من چـو بـر اسـب«: او شاعري اديب است)173:مانه(» خوان بتر دارد واعظ از روضه
هم/ داني سوار آيم بود سخن و همچنين2)205: همان(» عنانم عنصري هم ركابم فرخي

و اين موارد همگي از دلايل فضـل اوسـت3عالم به پنج زبان است 4.و خطي نيكو دارد

با.ـه1304(او سرانجام در سال .ته درگذشتسكيهبه علت عارض)ق1344ش برابر

 اجتماعييهطبق.2.2

راد ترين، دامنه شناسان كلي اكثر جامعه و قاهرترين واحد محيط اجتماعي يهطبق ـارترين
انگليسـي، بـه٣»اسـتارك«و فرانسـوي٢»گـورويچ«و١»هالبـاكس«دانند، اجتماعي مي

و مــي اجتمــاعي بســيار اهميــتيهطبقــ و معيــار بررســي دهنــد و هــا ميــزان ي جامعــه
و چـون شخصـيتيهسبك هر هنرمندي زاد. شناسانه مي دانند جامعه شخصيت اوست

دريهنيست، سبك هنرمنـد را بايـد در عوامـل سـازند چيزي خودزا  شخصـيت او كـه
مي كلمه و مهـمي محيط اجتماعي خلاصه و شـود آن قـاطع تـرين محـيط تـرين عنصـر
ازيهطبقـ)1354:90پور، آريان(».كرد ايست، جستجو طبقه جمـع«اجتمـاعي عبـارت

كثيري از مردم است كه از حيث اقتصادي پايگاه واحدي دارند؛ طبقه گروه بزرگي است 
و از ثـروت اجتمـاعي، سـهم  كه اعضاي آن در توليد اجتمـاعي، مقـام هماننـدي دارنـد

ي هـا اعضاي طبقه، به سبب تجـانس كلـي خـود، داراي آرمـان. برند كمابيش برابري مي
و موافق آرمان ».كوشـند خـود مـييه، براي بهبود اوضاع عمومي طبقها مشابهي هستند

در: شودمي سه عامل مشخصيهاجتماعي به وسيليهطبق«)83:همان( يكي نقـش آن
و سوم آگاهي بـالقوهيهآن با اعضاي طبقيهتوليد، دوم رابط صـورت اي كـه بـه ديگر

 
1 Halbwachs  
2 Gorvitch 
3 Starck 
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يهبـراي تعريـف طبقـ«)16-15: ١1354آكوف، آلن، تايلر،(».شودمي بيني ظاهر جهان
،اجتماعي بايد دو عامل را كه با هم وابستگي متقابل دارند، بدون آنكه دقيقاً يكي باشـند

و مناسـبات اجتمـاعي بـا ديگـر. مدنظر قرار داد اين دو عامل عبارتند از نقـش توليـدي
شناسـيي جامعـه خودمان دربـاره طبقات؛ عامل سوم اهميت طبقات كه ما در تحقيقات 

ست كه از پايان دوران باستان تا امـروز طبقـات اجتمـاعيا ايم، اين معرفت كشف كرده
)123: 1357گلدمن،(».را تشكيل مي دهندها بيني پيوسته زيربناي جهان

مـاك«و٢»مـاركس«بنـديي طبقات اجتماعي، تقسـيم بندي درباره ترين تقسيم كلي
به جامعهاست كه٣»ايور و استثمارشـده يـا دو گروه را و كـارگر سـرمايه استثمارگر دار

و( مي) پرولتاريا كاپيتاليسم و كـارگر مخصـوص عنوان. كنند تقسيم هاي بـرده، كشـتكار
و سرمايه دار، زمينو عناوين برده استثمارشدگان  : گران است هايي براي استثمار دار نام دار

و ماك ايور، كهن« ميي اجتماعي را طبقه ترين طبقه تداولم ترين  يعنياند؛د بندي دوتايي
و ديگري طبقههي بزرگ كه يكي طبق تقسيم جامعه به دو طبقه ياي آقاها ي عاميان است
و بردگان، يا طبقه و زيردست آزادان يهطبقـ بـه ماركس با تقسيم هـر جامعـه.ي حاكم

و طبقه پي ثروتمند : ٤1346سـاموئل كينـگ،(».روي كرده اسـتي رنجبر از همين روش
و ميـزان بندي ماركس را درباره اگر تقسيم)375 و آن را مبنا ي طبقات اجتماعي بپذيريم

در اوان( قاجـاريهموردنظر قرار دهيم، بايد بگـوييم كـه در دوري دوره تحليل طبقاتي
يدر.ي كم تعداد خواص است طبقه يك طبقه،)مشروطه ثروتمنـد،متوسـط ايران طبقـه

بازرگـاني كـه نكردن، هرگز به معناي واقعي شكل نگرفته است؛ به دليل رشـد)بورژوا(
و نيـز  و وابسـتگان بـه آنـان اين رشدنيافتگي به دليل انحصار تجارت در دسـت حكـام

و غـارت هاي امن بوده است؛ فقدان راه يههـاي گسـترد البته هجوم متوالي اقوام بيگانـه
و. مزيد بر علت بوده است دارايي مردم هم در نتيجه، خواص جامعه محدود بـه حكـام

بي. وابستگان به آنان بودند و خويشاوندان شاه هم كه در جايگـاه خيل شمار شاهزادگان
ي خـواص اقشار طبقـه گرفتند، از جمله والي، فرمانروايي ولايات مختلف را به عهده مي

عي«اي به نام كه رساله چنان. هستند و علاج نـواقص مملكتـي شرح اي از نويسـنده» وب
ي بـر آن دو طايفـه«:اي گـذرا دارد به طبقات خـواص اشـارهي قاجار، ناشناس در دوره

و ولـد و سادات عظام، بايد خـوانين قاجـار را هـم افـزود كـه هـر روز زاد  شاهزادگان

1 Alan Taylor 
2 Marx 
3 Robert Morrison   maciver 
4 Samuel King Allison 
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ميدر همان رساله، به وفور تعداد شاهزادگان)29: 1351 آدميت،(».كنند مي و اشاره كنـد

 يكي از عوامل نقصان ايران را وفور شـاهزادگان كـه ايـرج ميـرزا يكـي از آنـان اسـت، 
(داند مي كه؛داشتند پرشماري قرار اكثريتي خواص، در برابر طبقه)38همان،. اكثريتي

مي عوام و از همه الناس را شامل ايـن بهره بودنـد؛بي» خواص«يي امتيازات طبقه شدند
و گروهريت اكث در اقشار ور پيشـه اي بازرگان، عده از جمله، گرفتند؛ميبر هاي مختلف را

.و دهقان كه بيشترين جمعيت كشور بودند

 ميرزا ايرجي اجتماعي طبقه.2.3

و طبقه و در گروه خواص و ايرج هم يكي از شاهزادگان قاجار ي وابسته بـه حكومـت
مرمـرا منصـب«: است خور دربار بوده همواره وظيفه،اش او به دليل شاهزادگي.دربار بود

و من و ادرار كـنم/و ادرار است از دولت :1352 ميـرزا، ايـرج(»بايدم قطع يد از منصـب
كه)38 ازدر«يا اين او سـوي مظفرالـدين نوزده سالگي سرودن قصايد اعياد ميـرزا بـه

پس از مـدح.مخصوص خود گردانيد او را منشي الدوله، خان امين ميرزاعلي. واگذار شد
 السـلطان، اتابـك، مـاهي ده تومـان از درآمـد دولـت مقـرري امـين خـان اصغر علي ميرزا

يي مـردم بهـره هـا ايرج، نسبت بـه تـوده بنابراين،) 1372:493پور، آرين(5».گرفت مي
و نسـبتاً پـس، او جـزء طبقـه. بيشتري از ثروت جامعه داشته اسـت ي اقليـت قدرتمنـد

و از اين نظر با شـاعران ديگـر دوره ثر ي مشـروطه متفـاوت اسـت؛ وتمند جامعه است
و از قطب اكثريـت و لاهوتي جزء مردم عشقي، عارف، فرخي يزدي، سيداشرف گيلاني

و بزرگ وقت زاده شدند و در شهرهاي نسبتا مهم و همگي شهري بودند .بودند
و» انحطـاط«حـالدر» حاكم»ي اين دوره، به دلايل متعدد، طبقه در قـرار داشـت

تهاجمات خـارجي، از دسـت رفـتن. در حال بالندگي بودند» عوام«يهقشرهايي از طبق
ي حـاكم در حفـظ اسـتقلال كشـور، اوضـاعي وسيعي از ميهن، نـاتواني طبقـهها بخش

و ناتواني طبقه د نامساعد اقتصادي گردانـير ايجاد رفـاه، از جملـه دلايـل رويي حاكم
و سست شدن پايگاه طبقاتي آنان است طبقهيهآنان به منزلمردم از  هـر يـك.ي مسلط

و عوام، شامل گروه از دو طبقه و قشـرهاي مختلفـي اسـت كـه در مـوردي خواص هـا
و بـه همـين» وزيـران«و» صدر اعظم«دارد، سپسي حاكم، شاه در رأس همه قرار طبقه

هاي آخر ايند اين طبقه هستند؛ در لايهترتيب تا حاكمان ولايات كه از ستمگرترين افرا
و افرادي چون) خواص(ي طبقه قرار دارند كه اگرچه نسبت» ايرج«هم، قشر شاهزادگان

ـ اقتصادي بيشـتري برخـور  دارنـد، امـا بـه دلايـل مختلـف به عوام از امكانات فرهنگي
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ي خـود، نسبت به اقشار ديگـر هـم طبقـه گونه شاهزادگان، ازجمله پرشماري تعداد اين
و همين ويژگي است كه آنهـا را بـه قشـرهايي از طبقـه ي مقابـل امكانات كمتري دارند

الدولـه، نـاظم خـان ملكـم قشر پايين همين طبقـه، افـرادي ماننـد ميـرزا. كند نزديك مي
خـان سپهسـالار حسـين الدولـه، ميـرزا امـين خان الدوله، ميرزا علي خان مشير جعفر ميرزا

ي عوام، يعني همان اندك شـمار افـراد هستند كه به اقشار بالاي طبه) قاجارشاهزادگان(
را طبقه و نظريـه( انـده تجارت به اندك ثروتي دست يافتهي عوام كه از پـردازان تحـول

و ميرزا العابدين مراغه زاده، زين انقلاب افرادي مانند آخوند )آقاخان كرمـاني اي، طالبوف
و نقشه نزديك مي و مكاتبـات ايـن. ريزي مي كنند اصلاحات را طرحيها شوند دوستي

آخوندزاده، در تاريخ مضـبوط فتحعليي وقت با ميرزا افراد متعلق به قطب اقليت جامعه
و مكاتبـه داشـته» فتحعلي ميرزا«با» قاجار ميرزاي الدين جلال«است، از جمله  دوسـتي
و با او دوستي داشته خان ميرزا ملكم فتحعلي، ميرزا است، به علاوه، را در استانبول ديده

هـا،و اين اند سپهسالار كه به تيرگي گراييد، سخن گفته خانو از روابطش با ميرزاحسين
متعلق بـه» ايرج«بنابراين،.ي مختلف است هايي از ارتباط اين دو قشر از دو طبقه نمونه
و در مراحل سير تحول طبقاتي، طبقه طبقه آني او طبقهي خواص است ايسـت كـه در

و البته او متعلق به پايين. داردي انحطاط قرار زمان در مرحله ترين قشر ايـن طبقـه اسـت
. دارد» عوام«يعني؛»مقابليهطبق«لذا اشتراكاتي با اقشاري از 

و قرار ي اصلي در سراشـيبي انحطـاط، سـبب ايجـاد گرفتن طبقه تداخلات طبقاتي
ج و تناقض در و در نتيجـه انتقـال ايـن بحـران هانبحران و بيني هر يك از دو طبقه هـا

مي» ساختار«تناقضات به  و از جمله شعر شاعران اين دوره به علاوه تحـولات.شود هنر
شود؛ چنـان كـه سريع اجتماعي موجب تحولات سريع در سبك يك شاعر معين هم مي

و بهار چنين است به؛در ايرج ي پايـان عمـر خـود هـا سـال به طوري كه هر دو، هرچه
و ســادگي بيشــتر گــرايش مــي نزديــك مــي در شــدند، بــه ســبك عــوام يافتنــد؛ بهــار،

و ايرج در زبان اشعارش تصنيف .هايش
انـد كـه شناس آمريكايي، خواص همواره خواهـان آن بـوده جامعه١ به قول وبلن،«

آ  و از ايـن راه و امتيازات خـود را بـه رخ عـوام بكشـند و ممتاز باشند نـان را منكـوب
و فعاليت عملـي بـي نيازنـد  و نشان دهند كه به كار پـور، آريـان(».مرعوب خود سازند

هـاي مختلـف تجلـي اين نمايش امتيازات در هنرهاي مختلف به صـورت)109: 1354

 
1 Thorstein Bunde Veblen 



31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلايل اجتماعي گرايش ايرج ميرزا به ادب غنايي
و تفنن بود. كرد مي ي عباسي بـا چنانكه در دوره. در ادبيات به صورت گرايش به تصنع

و مي ادبيات اغراقدرباري شدن شعر و در مكاتيـب سـلطاني هاي شاعرانه به اوج رسيد
و صنعت مي افكند هم تكلف بر صورت معني پرده هـاي در تاريخ نگـاري. اي از تجمل

با تاريخ جهانگشاوي نادره درهكه به طوري. شاهان نيز وضع به همين منوال بوده است
ز در اغلب دوره. اند نثري متصنع نوشته شده و بزرگان به باني ممتاز هاي تاريخي اشراف

م كرده از زبان عوام تكلم مي كـرده اسـتياند؛ سلطان سليم عثماني به زبان فارسي تكلم
بـه زبـان فرانسـه سـخن19و نيز اصـيلان روسـي در قـرن18و اشراف انگليسي قرن

ميب ابن عباددر دربار صاح. گفتند مي و آلفونسـو شـاه ايراني به زبان عربي تكلم شـد
و از كاسـتيلي دور  خـواص همـواره. كاستيل به زبان پرتغالي كه به انگليسي نزديك بود

و مشـروطهي از اينجاست كه زبان شاعران عـامي دوره. اند تكلف بوده متمايل به تصنع
و فرخ الدين افرادي چون اشرف و عـاري از صـنايع گيلاني، عارف، عشقي ي زباني ساده

و قديمي و بهار زباني متصنع و زبان اشعار ايرج . بوده است

ي مشروطه بيني در دوره جهان.2.4

و طبقـات اجتمـاعي دسـت قاجار، دورهي اواخر دوره و اي بحراني است خـوش تغييـر
و در حال دگرگوني هستند در. تحول سريع قالـب در ايـن زمـان، باورهـاي كهـن كـه

و جهان مي فرهنگ رسمي و برخـورد. شود بيني رايج جامعه جاري است، سست تصادم
و مترقي غرب، ابواب آشـنايي بـا شـيوه  و نو از ايران كهن با دنياي متمدن ي جديـدي

و جهان و عمـل را بـه وادي انديشه و در نتيجـه تجربـه و جريـان فكـر بيني را گشـود
شايد نخسـتين. بيني نو، سيري تاريخي داردو جهانرويارويي با فرهنگ. ديگري كشاند

عامل آشنايي با فرهنگ جديد، اعزام دانشجويان ايراني به اروپا باشد؛ نخستين گروه اين 
عامـل ديگـر، نهضـت. به خـارج رفتنـد.)ق.ـه 1226( ميرزا دانشجويان در زمان عباس

و همزمــان ورود اسـتادان فرنگـي،. ترجمـه بـود  موجـب يــادگيري تأسـيس دارالفنـون
ازيهاي خارج زبان و ترجمه متون از آن زبان شد كـه ايـن مـورد نيـز از جمله فرانسه

و جهـان  و پـذيرش فرهنـگ و متنـاقض بـا ديگر عوامـل اساسـي در آشـنايي بينـي نـو
و خـارجي،ي منتشرشـده هـا در اين راه، نقش روزنامه. بيني كهن است جهان ي داخلـي

و ايجاد مدا .ي جديد را نبايد ناديده گرفت رس به شيوهرواج صنعت چاپ
و. اسـت» نسـبي«بلكـه؛مطلق نيست»نو«بينين گرايش به جها عمـوم هنرمنـدان

بيني سـنتي هايي از جهان، رگه اند بيني جديد آشنا بوده ضمن اينكه با مظاهر جهان،اديبان
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و اين با خصـايص جامعـهو كهن خود را هم حفظ كرده و جابـهي در حـال اند گـذار
و اجزاي جهان. جايي طبقات، كاملاً متناسب است بينـي نـو در اين آشنايي گاهي عناصر

ميكه را چنان و همان اجزا هم با صورت تحريف شـده كرده خود درك اند، تصور كرده
و زبانشان مؤثر افتاده است» تقليل«يا  . يافته در ذهن
 گرايي عقل.2.4.1

و در عين حال عمدهي اساسي جهانگرايي يكي از اجزا عقل ترين جريان فكـري بيني نو
دري جوانب انديشـهو فلسفي رايج آن عصر بود كه بر همه و روشـنفكران ي متفكـران

و غرب به وقوع پيوسـت؛. ايران، سايه افكند اين تحول ذهني، در اثر تماس دنياي شرق
ديهنيم« و آن به نبال عصر روشـنايي بـا پيشـرفت قرن نوزدهم عصر اعتقاد به علم بود

ي انتقاد عقـل مواجـه بنياد سياست كه در قرن هجدهم با حربه. علوم طبيعي بوجود آمد
اصحاب اصـالت عقـل. مهلك علوم طبيعي سخت برخورد يافتيهضرب گشت، حال با

را،تجربهو ب حكمت اولي و قـوانين نيـوتن را حـاكم بـر عـالمه سر سر باطل شمردند
و تجربه بياموزد. ستندفرودين دان و آنچه عقل و نبـود، غير از قوانين طبيعي هرچه بـود

گرايـيو نسـبي گرايـي، پوزيتيويسـم عقـل)172: 1349آدميـت،(».ارزش انگاشـتند بي
نو جهان«هاي پايه . است» بيني

ي مورد بحث، داراي سـيري اسـت كـه انتقـال گرايي، در ايران در دوره رواج عقل
مي از باورهاي سنتي به انديشهاذهان را در نمونه.دهد هاي نو نشان اي از سـتايش عقـل

صادر گشـت،.ق.هـ 1276 الثاني خانه كه در ربيع آغاز منشور مصلحت«رسالات وقت در 
ايزد هر قومي را كه مي خواهد بنوازد عقل كه اولين موهبت است در آن قوم زياد: آمده
ويهمبارز)3: 1351آدميت،(».كند و سـحر و نحـس كواكـب با اوهام، از تـأثير سـعد

و اقبال تا تحكيم اعتقاد به فلسفه و بخت و اختيار آدمي از مضامين مؤكد جادو ي عملي
و فتحعلي با طنـز هاي ميرزا كه تنهادر داستان به طوري رسالات اين دوره است؛در كتب

نومي دار به اين موهومات پرداختهو زباني نيش و يسنده با بياني غير مستقيم، سـعي شود
و برخورد دانـشها داستان«. در نفي چنين اعتقاداتي دارد و جادو پرداخته در تقابل علم

)43:همان(».نمايد نو با خرافات كهنه را مي
و اعتقاد به علـوم طبيعـي بسـيار و داروين، در رواج دانش نو آراي دكارت، نيوتن

 كتـاب ديـاكرت دكارت را تحت عنوان به كاربردن عقلگفتار در روش كتاب. مؤثر بود
بـه» نيـوتن«آراي. بـه فارسـي ترجمـه شـد.ق. هــ 1279در سـال حكمت ناصريهيا
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ايـرج ميـرزا( به فارسي ترجمه شـد السعاده فلكتحت عنوان» السلطنه اعتضاد«يهوسيل

(اي در مدح اعتضادالسلطنه، وزير معـارف دارد قصيده كتـاب)1352:10 ايـرج ميـرزا،:
ي نامـه بـه وسـيله دارويـن در كتـابي بـه نـام جـانور اصل انواع بنا بر انتخـاب طبيعـي 

و معلم دارالفنون، به سال،»كاشي خان انصاري تقي ميرزا« بـه فارسـي.ق.هـ ـ1278طبيب
و آراي سياسـي عصـر. برگردانده شد و قـوانين فيزيكـي نيـوتن تـأثير عقايـد دكـارت

و مشرب عل كروشنايي و اصول طبيعي داروين خيرهمي . كننده است انت
 ميرزا بيني ايرج جهان.2.4.2

و يـا بيني نو چون جهان جهان و پـذيرش و اجزايـي اسـت بيني كهن، مركب از عناصـر
بينـي جديـد از اجـزاي جهـان.ي مختلف استها نپذيرفتن تمام اين اجزا تابعي از متغير

كه در كنار عوامل ديگر، ريشه اعتقاد به حاكميـت پرستانه است يكي هم اعتقادات وطن
بـه ايـن،هـاي نـو فكـري اسـت ميرزا كه شخصي با گرايش به جنبه ملي است؛ اما ايرج

و اين در حالي است كه به مسـئل  آزادي زنـانيهعنصر توجه چنداني نشان نداده است
و نقد سنت و پرورش دختران وهاو كليشهها يا آموزش اجتمـاعي بسـياري رايج ديني

از برخـي عناصـر،پس بـا توجـه بـه عـاملي ماننـد مصـالح طبقـاتي؛توجه كرده است
مي جهان و بيني جديد صرف نظر مي كند .كند به برخي ديگر از عناصر آن توجه

و در ادامه تقابل جهان در و كهن هاي انديشي زدايي، گريز از تاريكي اوهام بيني نو
م و مسائل بع از نظاير آنچه كه در غرب، پس از قرون بالط،ابعدالطبيعيناشي از خرافات

و و باعث شد گرايش به علوم تجربي از وسطي رخ داد اهميـت توجـه بـه عالم حـس،
ازعالم نا و ماوراء بكاهد؛ و آميختگي برخي سنت محسوس مانند قمـه،هاي ديني طرفي

و در نتيجه انحر،هاي عاشورا زدن در سوگواري آنبا خرافات هـا از صـورت اصـلي اف
و حتـي  و مـذهب كاتوليـك خود؛ از سوي ديگر، به همراه آگاهي يافتن از نقـد كليسـا

و اسـباب رواج نقـد سـنت اصلاحات در آن مـذهب،  ي هـاي دينـي در دوره از عوامـل
چنين نقدهايي كه در ديوان ايرج به وفور موجود اسـت، بنـا بـه دلايـل. مشروطه است

نوانجه«فوق، از مظاهر  و فتحعلي كه انعكاسـي از خـرد عقايد ميرزا. است» بيني گرايـي
و تجربه و عشـقي گرايي رايج در قرن نوزدهم است، در شعر برخي شاعران مانند ايـرج

ي هـا از نمونـه.، به صورت اشعار الحادي نمود يافته اسـت»بهار«آميز احتياطيا به گونه
،127،178، 81،85،126،ميـرزا وان ايـرج ديـ«:اشعار الحادي ايرج قطعات زيـر اسـت

و زيبايي هم دربارهها البته او خود مرثيه» 202،223، 191، 185 ي كربلاي واقعهي مؤثر
6.گونه اشعار در برابر گروه مقابل، بسيار ناچيز است سروده است؛ اما تعداد اين
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و مهم نقد سنت آن هاي اجتماعي بخش ديگري از نقدهاي ايرج ايـرج. سـتها ترين
و ملاحظه رفتار مـي به اقتضاي پايگاه طبقاتي خود، با سنت كنـد؛ هاي اشرافي با احتياط

وي حاكم است؛ در مقابل، در مواجهه بـا سـنت احتياطي كه به سود طبقه هـاي اجتمـاع
بي سنت بي هاي ديني و و امكانـات طبقـاتي پروا و اين نيز بنا بـه شـرايط ملاحظه است

و زيان ويهشايد هم به سـود آن طبقـ؛ي حاكم نداردي براي طبقهاوست مـنحط باشـد
و در عينها گيري اذهان را از خرده او. حال صحيح از آن طبقـه، منحـرف كنـدي فراوان

و با ملاحظه برخلاف فرخي ي علايق آنان، از نقـد ديـن يزدي كه به سبب علاقه به توده
و تندي به نقد مي اجتناب مي كند، با صراحت (پـردازد دين نكـات)1352:84 ايـرج،.

و به تعبير خودش»نو«هايي او به سود انديشه گيري انديشه هايي از جهت فوق، نمونه
.است7»فكر مترقي«

و مصالح طبقـاتي او تعارضـي نـدارد، بـا شخصـيت نقدهاي فوق كه با دم«منافع
را در ايـن ابيـات بـه او كاملاً متناسب نيز هست؛ شاعري كه شخصـيتش» غنيمت شمر

راسـتي بـد گذرانـدن سـتم/ نقد اين عمر كه بسيار كم اسـت«: صراحت نمايان مي كند
و مسـتي بـود/هرچه از مال جهان هستي بود/است و طـرب )337:همـان(»صرف عيش

و سنت، و گـذراني كردن خـوش از نظر او ابزاري براي محدود دين هـاي دنيـوي اسـت
د تحت توجـه بيشـتر» نـو«بينـير غرب، به اين عنصر از جهانتأثير جريان فكري وقت

و؛كند مي و سنت، در ديوان اوست البته اين، يكي از علل گوناگون نقدهاي فراوان دين
درچنانكه گفته  .تر است، نبايد غفلت كرد اين امر كه عامل اصليشد، از تأثير روح زمان

و كه گفته شد، اين دوره، چون دوره چنان چون جامعـه در وضـعيتي گذار است
و اين خصلتها بيني بحراني قرار دارد، تناقض در جهان هم به وفور به چشم مي خورد

بينـي مسـلط جامعـه بـر اثـر عوامـل مختلـف چنين دوراني است؛ دوراني كه در جهـان 
و ترديد حاصـل شـده اسـت،  و در اعتقاد عمومي به آن عقايد، شك شكست وارد آمده

شكي بحرا ادامه و از سـوي ديگـر چـون جامعـه در فرهنگ كهنه را بيشتر مـي ن، كنـد
ي در حال رشد نو هم چون هنوز به مرحلهيهخوش دگرگوني طبقاتي است، طبق دست

و از و استقلال نرسيده، از قدرت كافي براي نشر فرهنگ خود برخـوردار نيسـت كمال
ج اينجاست كه اجزاي هر دو جهان و كهن در ذهن افراد بـه. امعـه حضـور دارد بيني نو

و هـم نقـد  و منقبـت امامـان وجـود دارد همين دليل است كه در ديوان ايرج، هم مدح
و هاي ديني؛ هم بر اساس جهان سنت از بيني جديد بايد به اختيار آدمي معتقد بـود هـم

و جبر سخن مي و اقبال در. گويد بخت البته دگرگوني سريع در سبك، به تبع دگرگوني
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و جـايي طبقـاتي دوران بحراني جابهها بيني يك شاعر معين، از ويژگي جهان اعتقادات

و بهار كـه بيشـتر بـه طبقـه. است ي حـاكم به همين علت است كه شاعراني مانند ايرج
آن وابسته بودند، با گذشت زمان در مواضع خود تغيير مي و آثـار و زنـدگي را دهند هـا

و ساختار اشـعا مختلف تقسيمي توان به دو دوره مي ير ايـرج نيـز در دوره كرد؛ محتوا
ي نزديـك ني آن در آينـدهش كه هنوز قاجار رمقي داشـت، هرچنـد سـرنگو اول زندگي
ي دوم شاعري او كه قدرت آن سلسله به سرعت در حـال زوال نمود، با دوره بديهي مي

و سـادگي زبـان بيشـتر در اشـعار دور انديشـه. بود، متفاوت اسـت اويه هـاي نـو دوم
و هزل همه تجدد با اين«. منعكس است و مذهب هـم بيگانـه،گويي پسندي ايرج از دين

و مولاي متقيان چندين قصيده سروده. نبوده است دليل آن اينست كه در نعت نبي خاتم
: 1387،بـه نقـل از دهباشـي چيمه اختر محمد(».اي گفته استو در مذمت شراب قطعه

جل اشاره)232 .ايرج است اي از تناقض در جهان بينيوهي فوق،

 پايگاه اقتصادي.2.5
ويهاز ثروت اجتماع، لزوماً بسيار بيشتر از طبق، برخورداري ايرج اكثريت بـوده اسـت

ب .ي بسـيار داشـته اسـت هـا سفري كه هزينـه وده كه با قوام به سفر فرنگ برود؛آن قدر
ا ائن متعدد در ديوان ايرج از تجملقر و حتـي او تركيـب گرايي مشـت«و حكايت دارد
و اهميت آن در ژرف را ساخته كه از سرو» زر مي كار او با زر : دهد ساخت ذهن او خبر
علا« و نه زاري ايـرج(» آري زر است زر گـره از كـار بـاز كـن/ج كرد نه زور سود داد

8»71: 1352ميرزا، 

ايهطبقاما بياقتصادي در البته اين تجمـل است؛تأثير نبوده و، در اشعارش گرايـي
او زبان او تأثيري غير و كلام و ممتنع«را به صفت مستقيم هم نهاده متصـف كـرده»سهل

و سـهل بـودن آن بـه  است؛ صفتي كه ممتنع بودن آن به زندگي اشرافي او مربوط است
و نزديك شدن قشر او به اقشاري از عوام  اين عامـل، در كنـار تغييـر. تداخلات طبقاتي

ي طبقـه. مخاطبان از گروه خواص به گروه عـوام، از عوامـل سـهولت در شـعر اوسـت
بي خواص همواره مايل بوده و نيازيشان را به كار عملي در آثـار خـود اند، امتيازات آنان

و گريز از سادگي با استفاده از فنون ادبـي، بـراي  منعكس كنند، در شعر گرايش به تفنن
و ديـوان ايـرج، نسـبت بـه شـاعران ديگـرمي امتياز از كلام عوام صورت گرفته اسـت

و حتي عشقي مشروطه، كساني نظير و ايـن صـنايع،اشرف، عارف شعري مصنوع است
ي آن مـرتبط بـا پايگـاه شناسـانه مربوط به صفت ممتنع در شعر اوست كه توجيه جامعه
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و جايگاه اشرافي طبقه به اقتصادي ميي اوست؛ اما در عين حال، ساده هم رسد كـه نظر
و منشـأ مـورد اخيـر، سادگي آن به حوزه و تركيبات آن مربوط اسـت و واژگان ي زبان

و خواص در اين دوره است؛ خصيصهي عوا نزديكي طبقه ازم اي كه پيشـتر بـه تفصـيل
.نظر گذشت

ي اجتماعي ايرج كاركرد تاريخي طبقه.2.6

ايـن روابـط طبقات با يكـديگر اسـت؛ نقش تاريخي طبقات اجتماعي، به معناي روابط
و ملاحظـه شامل مبارزه يي طبقات متخاصم بـه دليـل تضـاد طبقـاتي اسـت يـا مـدارا

ايرج، به علـت تعلـق بـه قطـب.شود طبقاتي كه به دليل منافع مشترك طبقاتي ايجاد مي
و لذا محافظه،خواص جامعه كـاري او بـه سـود آن طبقـه با آن طبقه منافع مشترك دارد

و،ي مقابلي طبقاتي او با طبقه مبارزه.ستا  يعني مردم است كه با آنـان تضـاد طبقـاتي
.تضاد منافع دارد

 ادب غنايي.3

آني دراز سخن گفتن از انواع ادبي، بدون مـروري بـر تاريخچـه كـاري دشـوار،دامـن
تـرين مهـم«مختصـر ايـن كـه. اما در اينجا مجالي براي اين مرور وجود ندارد. نمايد مي

و)قـرن هفـده(ظهور كلاسيسمي ادوار توجه به انواع ادبي دو دوره است؛ نخست دوره
و قرن بيستم كه همان زمان پيـدايش فرماليسـت ديگر دوره ».هـاي روس بـودي معاصر

ي روسـي، هـا اي چـون فرماليسـت عده،در سير بررسي انواع ادبي)34: 1381شميسا،(
و و كساني چون باختين نقش اجتماعيمي بررسيانواع را از منظري مستقل نقد كردند
اصطلاح غنـايي، كـه در برابـر اشـعار)36:همان.(كردندو تاريخي را در آن گوشزد مي

و سپس در ادبيات فارسي در سال)Lyrique(» ليريك« هاي اخير، ابتدا در ادبيات عرب
ميادبيات غنايي به آن نوع. رايج شده است؛ در قديم نبوده است شود كـه از اشعار گفته

مي«  من از احساسات شخصي گوينده سخن و و عواطف و ترجمان احساسات گويند
)1378:34 شفيعي كدكني،(». فردي گوينده است

اين مقاله بر آن بوده است كه دلايل گرايش به يك نـوع خـاص را، هـر چنـد نـوع
ك ) dominant(مسلط  در. نـد دوره نيست، از لحـاظ اجتمـاعي بررسـي چـرا بـا اينكـه

و شـعرا مايـل بـه سـرايش اشـعار» غنايي«ي مشروطه شعر دوره به حاشيه رفتـه اسـت
دهنـد؟ آيـا ايـن تـرجيح دلايـل را تـرجيح مـي» غنا«اجتماعي هستند، افرادي- حماسي

اجتماعي آفريننده چنانكه گلدمن معتقد اسـت، بـر ايـنيهشناسانه دارد؟ آيا طبق جامعه
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- بايد اشعار غنايي را در برابر اشـعار حماسـي،براي اين منظور گذارد؟مي انتخاب تأثير

و مقايسـه ي مشـروطه دوره.ي آن دو باشـيم اجتماعي قرار دهيم تـا قـادر بـه سـنجش
و خـروش اسـتااي دوره شـاعراني ماننـد. ست كه خصوصيت بـارز شـعر آن، خشـم

و ميـرزاده عشـقي، بـا تمـام تفـاوت  وي كـه در جهـانيهـا عارف، فرخـي يـزدي بينـي
و،خواهي آرمان و آن ويژگـي خشـم با يكديگر دارند، در يك ويژگي با هـم مشـتركند

و خروش را در بسياري از خصايص. خروش است و آزادي اراده با عقل،خشم گرايـي
تـوان دانسـت؛ آفريني با محوريـت توانمنـدي انسـان، مـرتبط مـيو تمايل براي ساخت

بينـي جهـان،بيني مسـلط جامعـه جهان اگر طبيعي است. حماسهم فروعي از نوعك دست
و القـاگر تسـليم بيني كه نظريه، جهانباشد» اشعري« پرداز عجز انسان در برابر سرنوشت

و خروش فرصت بروز نخواهد و خشم امـا چـرا در همـين؛يافتو رضاست، حماسه
گر،ي مشروطه شاعراني بدون توجه به اوضاع جاري دوره و سر در يبان خود فرو بـرده

بينـي،ي اجتمـاعي آن شـاعران، جهـان طبقـه شـوند؟مي به سرودن اشعار غنايي مشغول
و منافع طبقاتي آنان چه تأثيري بر اين انتخاب خواهد داشت؟  وضعيت اقتصادي

ي تركيبات شعر ايرج غنا در گستره.3.1

و همچنين تركيبات نشان و غنا درهابتدا تركيبات مرتبط با عشق و حماسـه را هاي خشم
و عشـقي؛كنيم اشعار ايرج ذكر مي سـپس همـين تركيبـات را در اشـعار فرخـي يـزدي

%1/2حماسي وجود داردكـه معـادلـ تركيب انقلابي35در شعر ايرج،. كرد خواهيم بيان
اكنون همان تركيبات را با تركيبات محتـوي مفهـوم غنـايي. اوست) 1643(ل تركيباتك

م از%94/15عدد تركيب غنايي در اين ديوان وجود دارد كه معـادل 262: كنيميمقايسه
.است) 1643( كل تركيبات

تركيبات معترضانه در اشعار ايرجتركيبات عاشقانه در اشعار ايرج

دل،وفـاي مـن، سـادهي كوتاه، زلف مشك فـام، يـار بـاي فر خوردهزلف پريشان دراز، طره
روشان، بر، آه عاشق، حسرت آهو رخسار، ساقي سيم خند، عروسي ماه شكربار، لعل سمن زلف

و غلمان، دل حزين، رخ خوب يار مـن، رخ خـوبي دل، بچه شيفته آفـرين، دل يـار حوري
مه همچويها نشين، تاريخ دل بي لبت شيرين، صف نواي ما، رويان، مشك تر، آشيان مرغ دل

روي نكو قمر طلعت فرشـته نهـاد،،دل محنت چشيدهختايي، يار جاني، عاشق درست، ترك
گل رو نگاري، قمر هاي قشنگ خوشگل، خوب دل شاد، روي نكو، لب گل طلعت، رخ، وفاي

ي عاشق منش، دو چشـم رخ، گل سرخ، گل خوشبو، منظر زيبا، گل روي نگار باوفا، پروانه
ش بيچون ستاره نوربار، نا اعر پسند كودك، دل نازك، عاشق بهنجهخرد ار، دلگرم، دل آغشته

دل خون، خوش و مـاه، بتـي چو قرص قمر، زيباباخته، زيباپسر، دل، من پسر، دو قرص مهر
و چو حورالعين، خادم مه چرده، شيرين لب، خوي هر دو نكو، تعيش ديرين، سيه وشي، روي

بد،دل، هوسحركات، شكرلب، لب عاشق بيتنگ دهان، موي ميان، دل سياه، بددلي، خوش

ختيغ مملكت ونخوارگيري، گرگ
ــن ــدار، ت ــف، تيــغ آب هــزاران يوس

بـدخواه،يهمعاند، گرز آهنين، ديد
ــرك  جـــان عـــدو، جنگجـــوي تـ

ــور ــر،،سلحش ــونين جگ ــادر خ  م
فرازنده لوايي، اسفنديار رويين تن،

قــوي بــازو، نعــش اكبــر در خــون 
ــاده ــاد هــا تپيــده، پي ي ســپاهي، جه

اكبر،وزيــر جنــگ ملــك جــم تيــغ
شرربار، شـير قـوي پنجـه، اعـداي 



)24پياپي( 1394 تابستان،2يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 38

هاي مستمندين، شوخموي مشكين، دو موي سياه، نخل بلند، گيسوان زرين، كليد محبس دل
زلـف،آراي پسر، لب لعل، روي چو ماه نخشب، عارض تر، رخ همچو قمرت، سر زلف دل
دل زار، بـار، سيه، دو چشم سيه، خـال لـب لعـل، دو رخ چـون سـرخ گـل، دو لـب شـكر 

س شهلا، موي سيه، روي سفيد، گلناري گلنار، بت عيار،ي دل، نرگ سبيل، سر اين پاره جفت
تا، چشم سياه، حسن عجبي، حسن خـداداد، شـيرين سيه چشم، چشم سياه، خم آن زلف دو

حركات، خوش لب، خوش دهن، وصل رخ دوست، درد دل عاشقان، لعل جانان، رخ صاف 
خط خويشبتان، آفت جان كسان، عشق بتان، بت بسيار ناز كن، پا از گليم  فزونتر دراز كن،

كن، طفلي چو تو بر دايـه شيخ نمازيهتر از جام ترك ناز كن، چشم نكو، دل پاكيزهمشكين، 
كن، هواي روي بتان، سوداي آن زلف چو زنجير، آغوش جانان، نشـان نـرگس مخمـور، ناز

بينسرين تن، سرو  هـاي شـيرين، يـار وفـايي معجرش، بـي قدان، دختران ماه غبغب، خواهر
ماه رخسار، يار زيبا، ماه تابان، شكر دهن، شيرين شمايل، غـم دوسـت،،مساز، جان شيريند

و شنگول، عشق خد خوب، قد موزون، بهشتي حور دختران ماه بچه خوشگل ها، بتي شيرين
هم،رخ، بوي، روي تر، ماه غبغب، تازه گل آتشي مشك يك طلبكار رخ آغوشي، شكل مه شبه،

دختر خالوي ماه، رخ شاداب، طرفه غزالي، هاي فزون از شمار، مهين هوستر از آفتاب، تابنده
دل روي نكو، غنچه يي شـيرين، غصـه آراي رخ كاينـات، بوسـهي سرخ چمن فرهي، خال

 لـب لعـل،،لبي، مي نوش، شهد زياد، آن پسر حـورزاد روي چو گل، نوش چشمي آهو، هم
س،ي طناز زهره و سـيماي فـرح موي نرم، رخ فرخ، طرفه دلي، و زاي مـن، فـرحر افـزا سـر

ي سـينه،شـكن صـاف شـكم بـي،سيماي من، بيني همچو قلم چيني، كف نرم، كفـل چـاق 
تر از آيينه، آهو بره، گل خوب، خوب رخ، كف سيمين، موش گرفتـار در آغـوش تـو، صاف

ي خندان، خوب رخ، لـب گلنـار، منـع بتـان،ي سيمين، لب شيرين، چهره شكم صاف، سينه
افروخته، مرغ رميده، قد چون سلسله، دل عاشـق، عاشـق بيچـاره، دختـر بكـر، آتش مهر ابد

رخ، سيم ن، نايب هم قد تو، خوب رخان، سيم، لذت بسيار، رخ روشعشق، لب لعل حسن بلا
گـران، پـرور رامـشي جـاني بوالهـوس، نغمـهي چشم زلال، خادمـه ساق، لعل لب، چشمه

خوبـان،يهروي بهشتي، دخترك با جمال، تار دو گيسو، دل روشـن، غمـز مصنوع ظريف،
و بنا لاله ش عذار، چشم سياه، سر زلف ،وخ پسر، كشتن عاشق، شـربت شـيرين گوش چو ماه،

ي چشمان شرر بارشان، دل پر بار، تـن همچـون بلـور، عشـق خوبـان، نـاز دل افسره، شعله
پر هاي رنگي دهليز دل، ناز خوبان، گوشه و و رنگ جورجور، نازهاي سرخ و سبز طاووسي

و جنون، ناز آلوده به عطر اشتياق، ناز قاطيز بخور، نا شته با بـوي فـراق،گ هاي ناشي از عقل
ناز قدري زبر، ناز پرلطيف، ناز روي ميز، ناز توي كيف، ناز سوسن عنبر، ناز قصيل، ناز بايد 

رويـان وطـن، نـاز بـت رويـان چيدنش پايين در، ناز بايد هشتنش بالاي سر، ناز كار خـوب 
و و صاف، من بيدل، بوسه تفليس ع وين، هرگونه ناز زبر شـقي بي سوسه، نازك بـدن، راه

ق دلسـوخته، نوگـل، گـلشگلرخان، نوش لب، تازه عاشق، رفيق دختر همسايه، لعل لب، عا
رعنايي، عاشق معشوقه پرست، نيكي خاص، عاشـق بيچـاره، خـوب روي، دهـن ملـيح، دل

و سرخ، دو چشمي خوب خود، روي چو گل، طفلك شيرين خوش، چهره زبان، رخي سپيد
زنبرق

ژانـدارم، قشـون ولهلـم،ملك، بچه
بازوي توانا، جوان دلير، دل جنگي،

شمر بي دين،،دست انقلاب، مردم
ــپاهي،  ــرد س ــلحه، م ــي اس ــرد ب  م

سلحشور، انقلاب ادبي، هر لشكري
 جوان پهلـوان، شير نر، شاه دوست،

 سر بي تن، نشان بيرق ايران،

ايرج، اختلاف چنانكه از جدول فوق آشكار است، دو دسته تركيبات مقابل در شعر
و غلبه با تركيبات غنايي است به علاقه. اساسي دارد و روحيـه» غنا«ياو ي در شخصـيت

او هم ريشه دارد؛ چنانكه در اين اشعار كه بـراي سـنگ مـزارش سـروده اسـت، اشـاره
 ايـرج،(» يك جهـان عشـق نهـان اسـت اينجـا/ مدفن عشق جهان است اينجا«: كند مي

در چنان) 152: 1352 و تغـزل كه و فرخـي هـم، غنـا ادامه خواهيم ديد، در شعر عارف
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بخش مهمي از اشعار را به خود اختصاص مي دهد؛ اما نسبت آن اشعار به گروه اشـعار

كه در ديوان ايرج، آشكارا غلبه بـا عناصـر غنـايي حماسي، تقريباً مساوي است؛ درحالي
.دار است است كه بسيار معني

 يش ايرج به غنادلايل اجتماعي گرا.3.2
و جهان ايـرج،. خـواني دارد بيني آن طبقـه هـم گرايش ايرج به غنا با منش طبقاتي ايرج

چنان خود را به اشعار غنايي سرگرم ساخته كه گويي هيچ اتفـاقي در دنيـاي اطـراف او 
ي كـه در تركيبـات فـوق، مشـاهده مـي كنـيم، ايـرج در جامعـه رخ نداده است؛ چنـان 

ا يك و شـاد پارچه غرق در و عاشـقانه  عتراض وقـت، مشـغول سـرودن اشـعار غنـايي
و زيباترين اشعارش در همـين نـوع اسـت؛ اشـعاري ماننـد مي و بخشي از بهترين باشد

و منوچهر كه شاهكار او در قالب مثنوي است ي انـد روحيـه برخي منتقدان گفتـه. زهره
مياس داشته ترين رخداد عصر دور نگه نهيليسم او، او را از مهم رسد اسـبابت كه به نظر

او روحيه«.ي شاعر باشد توجهي، فراتر از صرفاً روحيهو عوامل اين بي ي نهيليسم ايـرج
)1387:336 دهباشي،(».داردي روزگار خويش وامي ترين حادثه گيري از مهم را به كناره

و در عـين حـال كيش لذت وسيله«: گويدمي كه انگلس چنان آگـاهيي گريز افراد مرفه
آن نه بدان تسـليم مـي،كردند است كه نه با وضع موجود نبرد مي و نـه  را تحمـل شـدند

به گفتني است سابقه)1358:297طبري،(».كردند مي .رسدمي» اپيكور«ي كيش لذت
ي خـواص قـراري طبقـهي اجتماعي ايرج گفتيم، او در زمره كه در بخش طبقه چنان

عـواميههاي كاملاً متفاوت بـا طبقـ بيني خواص داراي ويژگي به طور كلي، جهان. دارد
آن به تقسيم،شناس نامدار آلماني جامعه١،هايي كه شللر است؛ ويژگي هـا پرداختـه بندي

توجـه(گرايـيپس.1: بالاي جامعه داراي خصايص زير استي بيني طبقه جهان«. است
د.3؛)طلب وضـع موجـود(تأكيد بر بودن.2؛)به گذشته ي جهـان ربـاره تصـور غـايي

چيـزي جـز جهـان( گرايي فلسـفي تصـور.4؛)جهان موافق مشيت ازلي اسـتقرار دارد(
(تصورات لطيف انساني نيست (idealism(خردگرايي.5؛ )rationalism(انديشـه.6؛

و سر گرمي است افكار وسيله(گرايي  بدبيني بـه آينـده؛.intellectualism7؛)ي بازي
و سـنت.10هسـتي؛ هـاي جسـتجوي ثبـات.9تفكر اسـتاتيك؛.8 ».تأكيـد بـر وراثـت
كه)49: 1354پور، آريان( بي»جاير«به علاوه، خواص نيازي در زمره آنان است؛ به دليل

مي،كار عملياز  مي از واقعيت دور و ساكن كاخ خيال آنان از سر تفنن بـه.گردند شوند

 
1 scheler 
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به كارهاي نظري مي و به جاي پرداختن از» ماي اجتماعي«پردازند واقعيـت«كه برگرفته
به» جامعه مي» من فردي«است، .پردازند در قالب اشعار غنايي

هر طبقـه. دلايل طبقاتي داردگريزي كه ويژگي غالب هنر خواص است؛ اين واقع
ي جديد از خـارج بـر جامعـه داراي مراحل سير طبقاتي است به اين معني كه يك طبقه

آن تحميل نمي و از دل بـا. شـود ها خـارج مـي شود؛ بلكه جزيي از طبقات پيشين است
و جهـان  و نظـر مخ تحول هر طبقه، دنياي انديشـه تلـف بينـي آن طبقـه هـم از مراحـل

نو در ابتدا طبقه. گذرد مي و لـذا خـوشيهخاسته در مرحلـي و تكامـل قـرار دارد بـين
و چون واقعيت جاري را به سود خود مي و در چنـين بيند، واقع اميدوار است بين اسـت

و مبارزه دارد و شوق و شور و بوي حماسي در اين زمـان. شرايطي هنر اين طبقه، رنگ
و لـذا بـه است كه اين طبقه، براي رسيدن به ظفر نه ايي، به نيروي عـوام نيازمنـد اسـت

م مقولات مورد پسند عوام توجه مي و هـم بـهيكند؛ اين امر سبب رشد هنر عوام شـود
مي بيني كه جهان واقع در بيني عوام است، بيشتر فرصت تجلي در هنر داده شود؛ بنـابراين

و لذا زبان، سـلاي  و هم هنرپذير، مردمي است و هنـر عـوام در اين مرحله هم هنرمند ق
نو پس از اين مرحله، طبقه. يابد هنر خواص فرصت بروز مي و خاسته تثبيت مـيي شـود

دريهعوام كه به اعتماد وعد. تابدمي از عوام روي بر آن طبقه با آنان همراهي كرده بود،
و در اين مرحله، طبقهمي از آن طبقه جداها پي تحقق نيافتن وعده از شـدهي تثبيت شود

مي واقع مي بيني عوام فاصله و به انتقاد از آن طبقه هم . پردازد گيرد
و لـذايهاي قرار دارد كه در مرحل ميرزا در طبقه بر اين اساس، ايرج انحطاط است

از واقعيت كه براي اين طبقه بسيار ناخوشايند است، گريزان است؛ لذا به جاي پرداختن 
البتـه بـه. گر من فـردي اسـت پردازد كه بيانمير غناييبه اشعا،هاي اجتماع به واقعيت

بيني عوام در شـعر ايـرج راه علت تداخلات طبقاتي مرحله گذار، برخي از عناصر جهان
و مخاطبان او از گروه خـواص بـه عـوام تغييـر يافته است؛ در حقيقت چون هنر پذيران

به عبارت ديگر،. گي مي روديافته، عنصر زبان در اشعار او مطابق ذوق عوام، رو به ساد
و بارز جامعـه كـه دارد كه طبقه ايرج، در مقطعي از تاريخ قاجار قرار ي اجتماعي مسلط

و است، در جريـان سـير تـاريخي خـود، در مرحلـه او هم متعلق به همان طبقه ي زوال
و مبارزه براي سقوط آن طبقه را ديـر انحطاط قرار از گرفته است زمانيسـت كـه اقشـاري

در لـذا در مراحـل سـير ضـروري طبقـاتي، طبقـه؛اندي مقابل آغاز كرده بقهط ي مقابـل
و رشد قرار مرحله و طبقهي بالندگي اي كه در اين مرحله است، الزاماً بـه واقعيـت دارد

و كه موافق حال اوست، خوش و لذا هنـر او هـم، بـر واقعيـت منطبـق اسـت بين است
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و و رنگ مبارزه و زنده است و حركـت بـه خلاق حماسه دارد، چرا كه در حـال رشـد

و لـذا حماسـي بـودن  و ملـزوم يكديگرنـد و مبـارزه، لازم و حركت سوي كمال است
.ي مقابل شعر ايـرج اسـت خصلت چنين هنري است؛ از اينجاست كه شعر عشقي نقطه

و لـذا از واقي انحطاط قـراري ايرج، در مرحلهي مقابل يعني همان طبقه طبقه عيـت دارد
و حماسه است و عاري از مبارزه در اينجـا منظـور از حماسـه، نـوعي از شـعر. گريزان

براي آفريدن ساخت جديد اجتماعي يا سياسـي اسـت؛» نبرد«ي دهنده است كه انعكاس
از.زننـد آفرينش يا ثبات مليت رقم مـي هاي ملي هم نبرد قومي را براي كه حماسه چنان

مي فاقد مؤلفه اين جاست كه ديوان ايرج را و هايي و عـارف يابيم كه در ديـوان عشـقي
و لاهوتي است و به اقتضاي البته شعر ايرج به تبع شرايط بحراني جامعه. فرخي ي وقت

و دگرگوني سريع طبقات، دست و فـرم شـده سير تحول و تحول در محتـوا خوش سير
و اشعار دوره و دوم زندگي او همسان نيست است يه در اشـعار دوره عـلاو بـه؛ي اول

و دوم هم هر و اواخر عمر خود نزديك مي شود، تحولات در زبـان چه به سقوط قاجار
و شعر او به دليـل آميختگـي بـا هنـر طبقـه ساختار شعرش، بيشتر به چشم مي ي خورد

و زندگي خاصي برخوردار مي و گرمي و شور در اين ابيات؛گردد عوام، از شور زندگي
»توهم مثل مني اي جان شـيرين/بگو بشنو ببين برخيز بنشين«:به وضوح ملموس است

و حزين مويه«)1352:85ايرج،( كاي تـو/ كرد سر عجز سوي آسمان/ كنان موكنان زار
ز جاي بـود ميانشـان سـر«) 148: همان(»لاي بر كنم اين باركش از تيره/ كننده در خيبر

و دار شـايق/فرفره سان چرخ زنان دور خـود/ همچو دو صياد سر يك شكار/ من گير
وي در طنـز« هر چند اين گرمي) 130:همان(»دادن في الفور خود جان و هجويـات هـا

و ركاكت ) 301: 1381روزبه،(».انجامدمي گاه به صراحت
و آر و اعتراض حاكي از تطابق نيافتن آمـال زوهـا بـا وضـع خشم، تجلي اعتراض

و ايدئولوژي آرمان«. موجود است و جامعه هاي ملي  هـا ها هستند كه نيروي تحرك دارند
مي را تكان مي و افراد را به از خودگذشتگي وا در اين)87: 1357 آدميت،(».دارند دهند

و اعتـراض را يك ـ ي از اسـباب ترقـي دوره كه آرمان بسياري از مردم ترقي بـود، انتقـاد
از/ي اعتـراض شـديد بد از سايه/ چه هر جاي آمد ترقي پديد«: مردندشمي بر خردمنـد

شـاعري چون ايـرج،)231: همان(»كه گيتي بدين گونه بادان شود/اين گفته شادان شود
و از وضع موجود كه حاكميت اسلافش بر ايران است، راضي بي . باشـد مـي آرمان است

در لذا شعري خروشان نمي و به اشعار و غنايي خود دلشاد استونسرايد . گرايانه
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مي چنان ي گـاه مبـارزه صولا ًهنر عوام يا نزديك بـه عـوام، تجلـياگويد؛ كه شللر
ايـرج كـه خـود از خـواص اسـت، از چنـين. ناپذير آنان در برابـر خـواص اسـت پايان

و سرودن شـعر غنـايي، راهـي مناسـب بـراي احتـراز از ايـن مبارزه اي روگردان است
و انجماد نـدارد؛ يي داردخاصيت پويا، اصولاً هنر مربوط به عوام.مبارزه است و ثبوت

تر باشد، به اين معنـي كـه هـم آفريننـده پس هرچه هنري مردمي. طلب است يعني تغيير
و هـم هنـر متعلق به طبقـه  وانپـذيران عـامي باشـند، ايـن آرمـي عـوام باشـد خـواهي

مي تغيير ي خـواص قـرار دارد، مايـل بـه ج، دقيقـا چـون در طبقـه اير. شود طلبي، بيشتر
مي سروردن اشعار غنايي است كه او را دور از مسايل سياسي .دهد اجتماعي روز قرار

همان واقعيتي است كه در زمان حال محقـق9آرمان«. آرمان است ايرج، شاعري بي
بلكه در آينده تحقق خواهد پذيرفت؛ بنابراين گرچه اكنون، بالفعـل نشـده اسـت،،نشده

و.ي دور يـا نزديـك وجـود دارد اما امكان تحقـق آن در آينـده   البتـه ايـن دورانديشـي
و متعلـق بـه انسـاني شـناخت نگري، مربوط بـه حـوزه آينده هـاي هـاي عميـق اسـت
نم انديش كه در واقعيت ژرف و قـادر بـه درك واقعيـتيهاي كنوني محدود هـاي شوند

و با واقعيتها آرمان. مربوط به آينده هستند هاي اجتمـاعي هميشه حالت مطلوب دارند
وبي) 202: 1357گلدمن،(».در تعارضند آرماني ايرج، در رضايت او از وضـع موجـود

و خوا اي كه ديگر شاعران را آرمان آن انگيزه. تمايل او به ثبات آن ريشه دارد ه مـي كنـد
دل الوقوع در آينده هاي محقق باعث مي شود به آرزوي ببندند، در ايـرجي دور يا نزديك

ي مستقيم دلبستگي به وضع موجوداست؛ موجب آرماني كه نتيجه وجود ندارد، همين بي
و درعوض صبغه و خروش تهي شود و شده كه ديوان ايرج از رنگ حماسه اي از عشق

 در طبـع ايـرج طنـز بـا تغـزل«:اسـت گفتـه كه نـادرپور شد؛ چنانغنا بر آن مستولي با
مي مي و از حماسه از«) 1387:155 دهباشـي،(».پرهيزد آميزد خـواص بـه سـبب دوري

مي واقعيت عملي آثار هنري و از اين رو فاقد اي آفرينند كه ارتباطي با عمل جامعه ندارد
و واقع و تشـديد تقسـيم به سبب جدايي آنا. گرايي است روح جمعي ن از زندگي عملي

و تخصص، شعر خواص از واقعيت اجتماعي روي بر و بيان عواطف فـرديمي كار تابد
و به جاي ماي جامعه مي )55: 1354،پور آريان(».من فردي را منعكس مي كند،شود

و افرادي كه طالب وضـعيت موجودنـد، در راه شاعر آرمان خواه، با واقعيت كنوني
مي آرمانتحقق  آن هايش و ميراها جنگد خـواه ايرج، نه تنها آرمان. كند به مبارزه دعوت
و خروشـان، كـه طالب وضع موجود،نيست و لذا به جـاي اشـعار حماسـي نيز هست

مي دعوتي ضمني براي مبارزه و غنا سخن .راند اي همگاني است، از عشق
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مي. سراست ايرج، شاعري غنايي ن نوعي اعتراض قلمداد كـرد، توا اگرچه طنز او را

و و ابـزار اعتـراض در جوامـع مسـتبد و خروش صريح متفاوت اسـت اما طنز با خشم
و با شرايط اجتماعي وقت سازگار نيست را. بسته است گذشـته از ايـن، طنـز او مـردم

را هدف قرار مي و نه حكام به. دهد و محدوديت ايرج، اين مورد حاكي از تعلق طبقاتي
ش و مصـالح طبقـاتي شود او به انگيزهمي رايط طبقاتي اوست كه باعثاقتضاي ي منـافع

كنـد؛ امـا يا علاقه واعتقاد قلبي به اسلافش، از انتقاد صريح پرهيـز،ناشي از تبار اشرافي
يي از ديوان او وجـود دارد كـه در مـوارد محـدودي،ها انتقادهاي توأم با طنز، در بخش

الممالكي رفتن مستوفي از جمله در قطعه؛هم هست» شاه«مشتمل بر انتقاد به عملكرد 
بي،الملك كارآمدن صمصاميو رو مييفكر شاه را به و تلويحاً او را با عنوان متهم كند

گونه اشـعار بسـيار كـم البته اين 10.دهد، مخاطب قرارمي آميز است كه لقبي توهين» يارو«
مي هستند آن آن قدر كم كه از جهت ديگـر، ايـن ويژگـي شـعر. ها را ناديده گرفت توان

و نشـاني تلاش نكردن او براي ساختار توان نتيجه ايرج را مي گـر شـكني قلمـداد كـرد
و خشم. رضايت او از وضع موجود دانست  آگين عليه اسـتبداد، در واقع اعتراض صريح

او. نه تنها با مصالح طبقاتي او منطبق نيست؛ كاملاً متعارض نيز هست تعارض طبقـاتي
و به همين دليل است كه شعر او تجلي» ملت«با  ترين انتقادات اجتماعي گاه گزنده است

ع نداشتن او بـه سـاخت شـكني در روابـط اجتمـاي تمايل فقدان خشم هم نشانه. است
بي است؛ چنان به صورت تمايل بـه حفـظ سـاختارهاي كهـن ادبيـات، ي، اعتقاد كه اين

و صـرا. گر است خصوصاً در قالب اشعارش جلوه حت همين فقـدان خـروش، عصـيان
كه اعتقاد به آزادي، مسـاوي در حالي. غنايي كرده استلهجه، روح حاكم بر ديوانش را 

و در واقع مبارزه براي اين ساختارشك و بندها .ني استبا اعتقاد به شكستن قيد

هاي تركيبات در ساير ديوان مقايسه.3.3

اسـت؛ يعنـي%95/11و تركيبات حماسـي%42/14يزدي، تركيبات غنايي در شعر فرخي
جـدول زيـر تركيبـات ديـوان. در اشعار او، غنا با اختلاف اندك بر حماسـه غلبـه دارد 

:فرخي را نشان مي دهد

در شعر فرخيتركيبات حماسيتركيبات غنايي در شعر فرخي

خـال، رخسـار سـپيد، دوسـال، نكـوسيمين صدر، مـاهرخ چـارده
،ي قنـد، گلگـون رخ شـيرين خنـده گيسوي سيه، ترك چگل، شكر

وفـا، تنگ، وحشي غـزال، يـار بـي زلف بلند، ماه منوچهر عذار، دل
شـكن، گلـيي خوبان، رخ زرد، دل تنگ، دل شـاد، دل توبـهوعده

افسر سرخ، ساغر سرخ، زر سرخ، خنجـر سـرخ، پـر
سـرخ، در سـرخ، سرخ، لشكر سرخ، سرسرخ، اختـر

ي خونبـار،ي حداد، ديده كاوه،زيور سرخ، زبان عدو
ــا، داسخــون بهــاي عمــومي، و غن كشــمكش فقــر
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زده، دلحقيقتـي، دل غـمنرم، مي بـيي گلرنگ، دلدهن، بادغنچه
بيي پرده سودازده غم نشين، شراب دل خودي، دل زده، خـال سـيه،

بي خون كرده، مي ناب، دل شاد، بت ساده، باده غش، دل خـراب،ي
و بومي، راز دل دوستان، دل چون آهن آزادي آواي غم، دل غريب

دل كش، دوش ، مـي چـون چشـم خـروس، دوسـتهخست دوست،
دشمن دوست، دامن دوست، دل غمگـين، دل صـد چـاك، دشمن،

ي ناپسند، جانبـازيهدل شاد، دل زار، مه محبوب، ماه دو هفته، نغم
ره شيرين، شاهد آيينه دل، مرغ غزل خوان، يار مهرباني، دل سوراخ،
خـوان، دل ويـران، دل ناشـاد، بـاد دوست، دل ديوانه، غـزال غـزل 

ي، دل وحشـي، آهـوي مشكبوي، زلف پريشان، چشم مسـت كـافر 
ي تـو، تـرك كمـانكش، دل سـوخته،ي آشفته افكن غزال، طره شير

دل، سرو دلجو،ي پرچين، دست نگار، بلبل شوريده ابروي كج، طره
و پر بسـته، دل آغشـته در خـون، مقـام مرغ دل خسته، شكسته بال

بي جانان، شراب صاف بي بقا، دل وحشـي، سـر منـزل غش، حسن
ــرين ــف عنب ــدار، زل ــادهدل ــريش، ب دل، دل پ ــته، ــاب، دل خس ي ن

ي ناپـاكي، دل تنـگ، شكسته،دل تنگ، دمـاغ خسـته، جگـر گوشـه
چشم بـد، دل مرعـوب، مـرغ خـوش،ي نشكفته، مه محبوب غنچه

الحان، غزال مشك مو، طبع غـزل پـرداز، پريشـان خـم گيسـو، دل 
صدبي ديوانه، ره پاره، دلربايي دلپسند، انتهاي عشق، گل خودرو، دل

دلم اه دل افروز، حسرت فرهادي، شكسته بـال بلبـل، دل خـوش،
عاشـقانه، غزل،خونين، باد مشكبوي، دل هر بينوا، غزالان مشك مو

سر، شراب تلخ، سرو خرامان، عشق عـالم، دل لاله گون، عشق خيره
كن، لعل چو ياقوت درد دل كوه دل چون خاره، دل زار، چشم سيه،

آن شاهد،عشق، فرخي بيدل دوست،شكرين لب، وجه حسن شهيد
شيرين شمايل، شور شيرين، چشم فتان، رنگ زردي، زلف مشكبو، 

شرم، جان شيرين، نا مهربان سرو بنفشه مو، چشمان سياه، نرگس بي
مه، بت كافر، گيسوي پر چين، غزال مشك موي، چشـم سـياه، دل 

چشـم مـي آلـوده، تـرك،دادخواه، دل غمگين، دل شيدا، سرو بلند
خ ال سيه، دل داغدار، دست ساقي، مهربان مه، زلف پريشان، مست،

عزاي عاشق، خوب معشوق وفـاداري، دل سـوراخ سـوراخ، قلـب 
دلبند، روي سـيمين پيكـران،يهقلبش، دل نوباوه، عيد عاشقان، طر

و پر بسته ي مـا، صنعت رامشگران، دل ديوانه، دل بشكسته ما، بال
رخيهدل خست همـدرد مجنـون، چشـم تـر،،رخ نكو،نكو ما، شاه

زلف مشكين، عهـد مجنـون، دل ديوانـه، شـمع جهانسـوز، برخـي 
مهـر افروز ما، بت طناز، سرو سرافراز، طبع غزل ساز، جانانه، آه دل

دوست، گلبن نو خاسته، قلب خائنين، چشم سـياه، زلـف پريشـان، 
ي سـرخط عاشـقي، طـره،ي تنگم، يـار سـفر كرده سينه،ماه نخشبي

طلـب،شوريده، دل سوراخ، غم دوست، رخ دوستدوست، لعبت
عاشق دلسوزي، عذار،ي شير عشقي آشفته، در پنجه اهل دل، طره

سرخ نكويان، خال سيه، لب شكرين، مي ناب، راه صنم، دل بيمـار، 
ديدهي خونبار، فرخي پاكباز، چشم سيه، چشم سـياه، روي سـفيد،

ي خـونين فرخـي، جنـگخامـه،جگـردهاقين خون
شفق، بيرق سرخ خون صنفي، انقلابي سخت، روي پر

مســاوات، موافــق نــاموس انقــلاب، كــوس انقــلاب، 
پابوس انقـلاب، پـرچم سـيروس انقـلاب، طـاووس 

ي معكـوس انقـلاب، انقلاب، انقلاب نـاقص، نتيجـه 
سالوس انقلابي، طوفان انقلاب، مأنوس انقلاب، يكه

سـيل خـون، بنـاي،بي سـخت جو، انقلا تاز مفسدت
پي، ارتجاعيون عالم، انقلابـي سـخت، جـاري سست

سيل خون، جوي خـون، اشـك خـونين، آغشـته بـه 
خون، سلحشوران جنگي، شرح دل خون شده، شرح 
داغ دل، مردن تدريجي، انقلاب كامل، غريـق خـون، 

گون، داس خون چكان، دست خـون آلـود اشك لاله
د ) دوات(ي ل، آمـه بذر افشان دهقان، من خون شده

خون، خون دل دهقان، خون پـاك شـهيدان، طوفـان
مكش ناخـدا، خـونريزي ضـحاك، بحـر انقلاب، كش

ب، ديـوان پايان خون، طوفان خـون، طريـق انقـلا بي
گير انقلابي، طوفان خـون، خون، شمشير خونين، شير

طريق انقلاب، دامان خون، سر شمشير خونين، فرمان 
، مـرگ سـرخ، گـل خون، ايوان خون، پسـتان خـون 

سرخ، دارالشفاي مرگ، دل داغدار، خون سـرخ فـام،
خون ناپـاك، فكـر انقـلاب، خيـل نادرسـتان، مـرگ 

خون صحراي جنـون، شـهيد سـينه هولناك، دامن پر
چــاك، كينــه كــش خــون ســياوش، هــزاران داغ دل، 

ــاد لطمــه ــان، فره ي ضــحاك اســتبداد، درفــش كاوي
لالـه گلگون، چشم خون فشان، شهيد عشق، سرشك

صد نگ، دل خونين، داغ تازه، دل لالهر پاره، گون، دل
درون پر خون، مرگ ناگهـاني، رنـگ خونابـه، بـوي 
جگر سوختگي، زندگي طوفاني، جنـگ خـونين، دل 

انقلاب زنـدگي،،آغشته درخون، داغ سرخ، خون دل
ــدار ــاوه طرف ــحاكي، ك ــداد ض ــدون، بي ــداد، فري ي ح

ي هـا زمزمـه جانبازي شيرين، جنگ نينـوا، داغ سـيه،
ي ناپسند، چشم خون بار، جنگ اصـنافي، شوم، نغمه

خون دو هزار كشته، جنگ اصنافي، بانگ خشني ولي
سوز، آواي غم اندوز، آغشته بـه فروز، فرياد جهان دل

ي گلگون، خـون فقـرا، دل خـون كـرده، خون، شعله
ي هـاي خون، زبـان دوزخـي، زمزمـه بيرق كين، لجه

خون آلود، وضع جگر انقلابي، حرف حسابي، دست
خراش، انقلاب خونين، سـرخ كليشـه، بـوي خـون، 

جر گرگ خون خـواري،ت شير، گـرگ خـونئخوار،
خون عدو، مرگ ناگهان، مرگ ناگهاني، جـان كنـدن 
تدريجي، سخت جاني، ديده سـرخ، برهنـه شمشـير،
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رخ آن مـاهبرخي جانان، جان دوست، شمع شب افروز، راه صـنم،
ي فرهاد جبين، مرغ بي دل، تيشه

بيرق صلح كل، مرگ جوانان، تجاوز بريتاني، حـرف
شـه نـادر افكـن حساب، جنگ صنفي، صولت خصـم

و خـون يـك،عام افشار، جنگ خانگي، خيل خاص
ملت غربت زده، بيرق ايـران، خصـم جفـاجو، ظلـم 

ي آهنگر، تيغ بران، دستبرد بيژني ستمكاران، كاوه

غ در و پنج مورد است؛ يعنيشعرعشقي، تركيبات و تركيبات%)70/4(نايي هفتاد
ويهزير تركيبات نشانجدول. است)%5/12(عدد است كه معادل 199حماسي خشـم

:دهدمي غنا نشانيهعشقي در مقايسه با تركيبات نشانيهخروش را در اشعار ميرزاد

تركيبات حماسي در شعرعشقيتركيبات غنايي در شعر عشقي

هــاي پنهــاني، چهــره گلگــون، لــبعشــق
مريم،نمكين، جبين سفيد، جواني بلند بالا

شيرين تـر از مهپاره، بادام چشمهايت، لب 
ــات ــرده، نب ــقان افس ــين،، دل عاش ــاه جب م

ــازنين ــخن ن ــولي، رو، س ــق معم ــاي عش ه
لب گيسوي پر لب چين، هاي زيـر، شكرين،

و محرمانـه  ي مـريم، جـوان عضو پردگـي
خود آرا، جوانك فكلي به شـيطنت اسـتاد،

بي دختر جوان، قضيه عصمتي دختـر او،ي
ــرو  ــاه س ــده، م ــانمكي زيبن ــف خ ــالا، زل ب

سـا، خرامنـده درختـي بلنـد، انـدامآ مشك
ــازكين، لهجــه ــا، دلجويــت، نقــاب ن ي زيب

مـردم آشـنا مـردي، نـا سيماي برافـروزي،
مهربـان يـار، مهري يـار، نـا عشقي، فكر بي

جوان سرو بالايي، زنـي زيبـا، نگـاه ديـده 
افروز، زيبا ماهدختي، جسمي فربه، اندامي 
رسا، دهـاني خُـرد، گونـه سـرخ، چشـمي 

نگاه دلربـا، گيسو، شهلا خرما رنگسا، قهوه
رخ، شــبها، هـزارن يادگــار، شــيرين مهتـاب 

قلب عشاق آهوي حزين، روي خوبرويان،
ي دلبري، رخ سيمين، گل نـو جهان، چهره

گل شده، نقش دلبر، نوشي از لـذت آنـي،
نيم رسوا عاشق، قلـب چـاك چـاك، لـب 

ي سـرخ، روي فروزان يار، گونهگسار، مي
د گفتـار،و تاي، بـت شـيرين آرزوي زلفان

دختران ترك، عاشقان دلشـده، تـرك ختـا، 
خـوي، زخم قلب مجنون، پري روي، پـري 

پيكـر، مـن دلشـده، عشـق پـاك، مـاهپري

آديده بيرق خون، يك قطعـه،ي لنين، سرخ گوشتهالت قتاله، چشمي خونبار،
و،آتش خونين، خون پليد، دو شيشه سرخ خون خائنين، تقاضاي عيدخون، تيغ

و آبـي، عصـر دست خوني، دل خونين شده، فرش سرخ دريا، بيرق هـاي سـرخ
لا و بلشويك، بيرق قرمز، قاتل اين دل علاج، خون خلـق، دل خـونين، تجدد

ين سپهر؛ دل خون، دل خونين شـده، خـونين كفـن، افـق خـونين، اوضـاع خون
عيد خـون، دل پـر خـون،،ي سرخ هنر، كاسه خون خونريزي، خون سرخ، وصله

بي،ي سرخ شفق حاشيه حسـاب، شـفق سـرخ، دشت آغشته به خون، خونريزي
بانگ،ي زشت آهنگها زاغتار،ي سوزناك زمزمه، بيرق آشوب،آلتي خون ريز

انگيز،ي وحشت لرزندهيهاگين، مهين بيرق ايران، نال عدالتيهنغمل منكر،غلغ
ي نوايي هجن، لحن ستيز، ناله،ي عاريت مشت جماعت، بيرق جمهوري، زمزمه

و خورشيديهي زار، ناله نهضت ستار خان،زنگي زمزمه،لرزان شده، بيرق شير
ي جنگ، خنجـر كـاري، انقـلاب ادبـاري، انقـلاب بـد بنيـاد،و باقر خان، كميته

ي انقـلاب ايـران، سـرداران انقلاب تزويري، انقلاب اكبيري، پدر انقلاب، مقدمه
گيران ايران، جهان گير، كمترين اسير، قشوني، سپاه ميليون ميليوني، خسروان عالم

ا عهد گيتي گـه سـتاني، لشـگر گيـر اقلـيم، عهـد گيتـي يران، جهـان ستاني، گردان
گشـاي، دسـت اجنبـي، گير، زادگـان خسـرو كشـور مردان عالم گيران، جوان عالم

تجديد فيروزي، صـد سـاله زخـم مهلـك ايـن قـوم، دژخـيم وطـن، خسـروان 
ي قابيـل جـابري، آيـين گير، ايام چنگيزي، زور بازوي مزدوريـان، سـلاله جهان

مندي، آيين بربري، تيغ حيدري، مقامات لشكري، حكم زور، عسكري، ابراز زور
و سكندري، طفل انقـلاب، لشـكر يهودان خيبري، جنگ زرگري، فتنه هاي مغول

خـواه سـاز، خصـم ملـك دارا، رزم دشمن قوي، نيروي بازو، سران سـپه دشمن،
ور، دليران وطن، حلقوم اجانـب، شـير نـر، جبلي، عشقي جنگ ملي، هژبر حمله

بي ديده، خصم دني، اولادهاي شمر ملعون، دور چنگيـز، دسـت عـدو، سگ اجن
ي تكفير، فشار خصم جنوب، ايل بختياري، تيغ خصمان، حربه،سوسيال انقلابي

و ظفر، دل پر داغ، مرگ عاشق ناكام نوجوان مرده، دختر ناكام، سفيد لشكر با فتح
، دختـري ناكـام، زن كتاني، تازه غنچه بپيچيده پيكرش محكم، تيره خوابگاه عدم

ي سيه اختر، جوان مرده، زن ناكـام مـرده، سـيه ناكام مرده، اين بگور جوان رفته
مدفن، سپيد كفن، نعش جگر گوشه، سفيد كفن، خداحافظي جاويدان، داغديـده
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 گيري نتيجه.4

تـوان معنـي مـي»حماسـه«هـاي را تنها در برابر نشانه» غنا«هاي نشانه كه گفته شد، چنان
كه غنايي شعريست درونشعر. كرد ي احساسات شخصي است يا بـه كننده منعكسگرا

،كـه حماسـه حـاليدر فردي گوينده اسـت؛»من«ي دهنده انعكاسكدكني تعبير شفيعي
و تجلي البته گرايش به هريك از ايـن.ي اجتماعي است»ما«گر براي برانگيختن اجتماع

و نيـز طبقـه  ده، در ايـني اجتمـاعي آفريننـ انواع دلايل اجتماعي دارد؛ شرايط اجتماعي
م و نسبت گرايش شاعران مشروطه به غنا يا حماسه ذيلاً.ر استؤثگزينش آمـده اسـت

و دلايل اجتماعي آن در مـتن كه آشكار است، اشعار ايرج، غنايي چنان ترين اشعار است
مي اكنون نسبت. مقاله تشريح شده است .گذرانيم ها را به اجمال از نظر

غن از مقايسه شـود؛ در شـعر ايي با تركيبات حماسي معلـوم مـيي نسبت تركيبات
در%94/15كـه تركيبـات غنـايي حـالي ايرج آشكارا غلبه با غناست؛ در از كـل تركيبـات

بر%1/2تركيبات حماسي تنها،ديوان اوست  گيـرد؛ يعنـي غنـا، مـي از كل تركيبات را در
و اعتراض است :بينيممي اين نسبت را در نمودار زير. هفت برابر بيش از خشم

طلا، چشم ترك، صـفطلا، مه دنداندندان
غ ي دلدار، دو صد دختـر نچهخوبان، دهان

عذار، ياران صميمي، سر مجنون مهوش گل

و پـا، آن، زير خاك سيه فام، خاك تيره، بدنام مردهپدر شو، مرده شوي بـي سـر
فام، آن مرده شـوي دل چـركين، كهنـه مـرده زير خاك سيه مرده شوي ادباري،

شوي لعين، زمان كشتن افواج مرده شو، زنده در مزار، خريدار مرده شويان، مرده 
و مرده نما بو، جمجم سيه پوش يكي مادر دختر شوي دون، خلقيهمرده، عفن
دلي، مرده سخن، آه دل مرده، دو هزار آيت مـرگ، داغ كهـن، انجمـن كهن، مرده

وشان، بستر خفتن، داروي عدم نوشان، مهد آسودن از ياد فراموشـان، خلوت خام
نوجوان مرده،،مدهوشان، كالبد بيجانييهجاي پيراهن يكتاي به تن پوشان، كل

اندوه جوانمرگي، يگانه دختر ناكام، زنده در مزار، خريـدار مـرده شـويان، مـرده 
از مزار،كالبـد بيجـاني، بـرونيهايران، مـرديهشوي دون، مردم چو مرده استاد

چون مقبره، تيره كفن، نوجوان مرده، اندوه جوان مرگي، كفن تيـره، تيـرهيهبقع
ماتم زده، مزار انوشيروان، خفته در مغاك، شمع مـرده، تـازه لـش،يهكفن، مرد

نعش وطـن، نـام مـرده، حـب مـرده، نعش زهم پاشيده ايي، نعش ده ساله پسر،
ان، انجمن مرده، اتاق انتظـار مـرگ، زن شـومرده عروس مرگ، در بسته گورست

طفل دو ساله مرده، مرگ طبيعي، شراب مرگ، در آرزوي درك نيسـتي،،هندوي
 مرگ ناگهاني 
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. تركيبات اعتراضي است

 اينجاست كـه فرخـي را
تركيبـات يكديگر است؛

از%3غنـا تنهـا بـيش
:ت

. غنايي اندكي بيشتر است

تركيب حماسـي5/12%
:ت

و اين نمودار  تركيبات غنايي است

هرخـري/ جلالـت نرسـد

ز مقامـات  نثـر تـو بهتـر
آرم بـه/ي پدر خـويش

كشكول گدايي به كـف شـيخ
ي چـون وعـده/ سراييح

 منـوچهري خـوش گفـت
نخوانـدي ايـن كـه گفـت ابـن

و/ كننـد و اعشـي احظـل
هـر/ نمايد اعشـي باهـل

ـــــــــــــــــــــــ اجتماعي گرايش ايرج ميرزا به ادب غنايي

ايرج قسمت جداشده دال بر تردر اشعار به تركيبات اعتراضي غناييت تركيبات

و از اين نسبت در ديوان فرخي يزدي تقريباً مساوي است
دليل آن، آميختگي اين دو با يك. دانندمي هاي سياسي غزل
اوو تركيبات حماسي42/14% .اسـت%95/11اعتراضي

گر اين نسبت در شعر فرخي است نمودار زير نمايش. است
و غنايي در اشعار فرخي چنانكه مشخص ايت تركيبات غنا ت تركيبات اعتراضي

5او: با تركيبات حماسي استاً ديوان عشقي، غلبه مطلق
تركيب غنايي دارد؛ حماسه سه برابر بيش از غناست7/4%

و غنايي در ا دامنهت اعتراضي عشقي، بخش جداشده نمايش تركشعاري تركيبات
ميتقابل اشع و عشقي را در اين عرصه نشان .دهد ار ايرج

ها يادداشت
ج«:گويدي انقلاب ادبي هم با اشاره به خود مي هر اديبي به

)1352:123،ميرزا ايرج(».ت نرسد
لا خير فيـه/ت يباع فاشتريه ن)75:همـان(فهذا العيش ما يـك

ز غزل ز صدر/ هاي سناييك نظم تو خوشتر الشعرا اين بيت
كشكو/ي فضل تو باشد مائدهي بر حاشيه/ر اين چامه گوايي

مدحي ديدي چو مرا داعيه/فخرالشعرا خواندي در عيد عزيزم
اسـتاد من/ چون آرزويم دولت تو باد بقـايي/ن عمر تو مطول

نخوانـد)58:همـان(اي ترك من امروز نگويي به كجايي؟/
و دمـن گريـه كنن)43(لا سار الهلال فصار بدراً گر بر اطـلال

ن نوحه/ چه بر اطلال يم بر او چنانسرا نوحه)42( حسن سرايي

دلايل اجتماع

نسبت

ن اين
صاحب غز

2غنايي او
حماسه اس

نسبت

د در
0در برابر

نسبت تركيبات

در مثنوي.1
هم به وكالت

الا موت.2
يك/ حميدي

مديح تو در
فخ/ بهايي

مهدي خان
بدين وزن

الا/ قلاقس
ح و حسان
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و گريم چنانكه آرم وابل/سو گردم ايا منازل سلمي و تيـغ)33(گويم دولت ايران زفر كلـك او
كه در دل داشت دير/ او نسـيم/ سـموم قهـرش سـم يـذوقق الكفـار)27(زود يابد آرزويي را

.)25(مهرش عين مزاجها كافور 
،ميـرزا ايـرج(ي گفتـار كـنمبه علي من كـرتم شـيوه/ گرچه در پنج زبان افصح ناسم دانند.3

جـامع ايـن همـه او صـاف شـدن آسـان/ عالم پنج زبان، صاحب خط، مالك ربـط)1352:38
)170:همان(.نيست

هر.4 به و شعر به گـردن مـن/ كس غرامتي برسدبه خط دهـم بـه/ از اين سپس همه تاوان او
و محن كشيده/ تازي امتحان كه بسيو پارسي پي تحصيل اين دو رنج )1352:41،ميرزا ايرج(»ام

او. اعظم ايران بود ها صدر بك مدت اين اتا.5 صدارت ناصـرالدين شـاه را در هنگـام تـرورش
و اصرار آزادي. عهده داشت بر به درخواست از پس از مرگ او خواهـان مظفرالـدين شـاه او را

و او از ايران خـارج شـد صدا شـاه بـا علـي سـرانجام هنگـام دشـمني محمـد.رت عزل كرد
او آزادي به پـايمردي به روس بود به ايران فراخواند تا كه شديد وابسته خواهان، دوباره او را

و خشـم مـردم گرديـ دست به سركوب مشروطه و بـه دسـت خواهان بزند اما گرفتار غضـب د
شديعباس آقا صراف تبريز هـاي عامـل بسـياري از اسـتقراض. هنگام خروج از مجلس ترور

و بـه شـدت مـورد دربار از بانك و اداري دربار قاجار او بود و فساد مالي هاي روس وانگليس
و بهار بوده است. خشم مردم .چنين شخصي ممدوح برخي شاعران از جمله ايرج

ح/ رسم است هركه داغ جوان ديد دوستان.6 رارأفت برند يك دوست زيـر/ الت آن داغ ديده
را/ بازوي او گيرد از وفا ز چهره پاك كند اشك ديده و/ وان يك يك جمـع دعـوتش بـه گـل

را/ بوستان كنند شـرح سـياه/ جمع دگر براي تسـلاي او دهنـد/ تا بركنندش از دل خار خليده
ز روي مهر/ كاري چرخ خميده را م/ القصه هر كسي به طريقي ويتبصـي تسـكين دهـد بـر

را/ آيا كه داد تسليت خاطرحسين/ رسيده را آيـا كـه/ چون ديد نعـش اكبـر در خـون تپيـده
و انده بري نمود غم )1352:166،ميرزا ايرج(ي زحمت كشيده را؟ داغ ديدهليلاي/ گساري
و نسب فخر كند:فكر مترقي.7 كه بر اصل آن/مرد آن نيست وا مرد ست كزو فخر كند اصـل

)1352:7،ميرزا ايرج( نسب
و پـرده ميـز/ ها داشتم همه زرين مبل/ ها داشتم همه زر تار فرش....8 / هـا مرغـوب هـا خـوب

و آينه سنگين بي/ حوضم از سنگ و ني مي بي عدد به شـيب زمـين/ حساب در تالار دف / خم
دي جامه و سنجابا هاي مي جام/م خز را/ ام بسـته ها در طويله اسب/م همه سيمينا هاي همـه

و زين و رشمه من در قشنگي كتابخانه/ پاي بند چـ خانـه شده همچـون نگـار/ي طـبخ/يني
و رشتي  جز به روي بتـي/ چشم از خواب ناز نگشودم/ آگين ام را نموده عطر سفره/ مازندراني

)1352:201،ميرزا ايرج( ...چو حور العين
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و«.9 و گرچه خود محصـول جبـري شناخت، در اثر برخورد ارگانيسم به وجود مي آيد محيط

و مي تواند جهت فعاليت ارگانيسـم را تعيـين كنـد، آن دو است؛ اما داراي نيروي فعاليت است
به انسان و داراي اين خاصيت تنها ها اختصاص دارد؛ يعني شـناخت مخصـوص انسـان اسـت
كه مي ترين كـاركرد شـناخت، مهم. بخشد هاي انساني تأثير تواند در فعاليت نيرويي مقتدر است

آن پيش به مي بيني آينده است؛ يعني انسان با توجه تواند آينـدهچه كه براي او پيش آمده است؛
به منزله را پيش و حال را و پرورنده بيني كند هرچـه برخـورد.ي آينده در نظر بگيـردي مقدمه

ش و محيط از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشد، مي شـود ناخت ژرفسازمان جسم تري ايجاد
هـاي كنـوني بـه عنـوان واقعيـت با استفاده از همين بينش است كه واقعيـت.كه بينش نام دارد
و واقعيت به عنوان واقعيت بالفعل مي هاي آينده و در واقع براي فرد هاي بالقوه اهميت پيدا كنند

و بلكـه اهميـت مـي ناپـذير انكاربلكه آينده به عنوان واقعيت صاحب بينش، نه تنها اكنون يابـد
و آينده بيش از واقعيتيهاهميت واقعيت بالقو و بـه همـين دليـل از منفعـت هاي كنوني است

مي لذت به نفع آينده هـاي آنـي درحاليكه جانوران ديگر كـاملاً اسـير لـذت. گذرد هاي موجود
و انسان و آيندهها هستند روي معمولي، درگير واقعيت حال شنفكران داراي بيـنش،ي نزديكند،

و واقعيتبه آينده و دور دل هاي موجود در آن كه بـه صـورت آرزو جلـوه مـيي نزديك كنـد
و بندند؛ مي به صـورت بـالقوه، امكـان تحقـق دارد و. نـام دارد» آرمـان«البته اين آرزو، شـاعر

و خدمت خواص رها شود الزاماً روشنفكر خواهد هنرمند، چون از پيشه بـه بيـنش بود كـه وري
و ديگران را هم بـه بيـداري راهبـري مـي كنـد  و به بيداري اجتماعي رسيده ».اجتماعي رسيده

صص پور، جامعه قل به مضمون از آريانن( )72-70شناسي هنر،
اف/ اين شنيدم كه چو كابينه مستوفي رفت. 10 را فرصـت از/ تـاد بـه كـف مـردم فرصـت جـو

به هم جمع شدندطنو را عرضه كردند شهنشاه فلك/ خواهان يك عده كانـدر ايـن ملـك/ نيرو
راكه به اعجاز كند سخره/ الوزرايي بايد رييس شاه فرمود مـن اقـدام بـه كـاري/ي خود جادو

را/ نكنم و رو و زير و بد كه رييس/ تا نسنجم همه خوب هـر خـر/ الوزرا نتوان كـرد فكر بايد
را بي همه گفتند ملـك زنـده بمانـد/ همايون خرسندهمه گشتند از اين عزم/ خرد باطمع پررو
به صمصام افتاد/»هورا« راها از همه خلق پسنديدم اين/ پس از انديشه مرا راي خلق رفتند/ لو

و حيران ماندند را/ در انديشه چه مقصود بـود يـارو ز/ كه از اين كرده يكـي از جمـع بپرسـيد
و رييس الوزرا كرد/ گوينده كه شاه )1352:165،ميرزا ايرج(او را فكر هم كرد
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